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اند که: قبیله اوس و قبیله خزرج پیش از اســلام بتها داشــتند و آنها را شــیخ طبرســى و دیگران روایت کرده

کردند و براى آن ذبایح پرسـتیدند، و هر بزرگى از ایشــان در خانه خود بتى داشــت که آن را خوشـبو مىمى

رسول صلىّ اللهّ علیه و آله و سلمّ  کردند، و چون دوازده نفر از انصار با حضرتکشتند و نزد آن سجده مىمى

ا را کرد نیز بتهها بیرون کردند و هر که اطاعت ایشــان مىبیعت کردند و به مدینه آمدند بتهاى خود را از خانه

بیرون کرد، و چون هفتاد نفر بیعت کردند و به مدینه آمدند و اســـلام در مدینه فاش و بســـیار شـــد بتها را 

ــعد بن ربیعه و عبد اللهّ بن رواحه در میان خزرج شــکســتند و بعد از تشــریف آ وردن حضــرت به مدینه س

شکستند، و بعد از قدوم امیر المؤمنین علیه السّلام به یک روز یا دو روز یافتند مىگشـتند و هر بت که مىمى

 د و آناى سوار شد و به جانب شهر مدینه متوجه گردیحضـرت رسـول صـلىّ اللهّ علیه و آله و سلمّ بر ناقه

روز روز جمعه بود پس قبیله بنى عمرو بن عوف جمع شـدند و گفتند: یا رسول اللّه! نزد ما اقامت نما که ما 

کنیم، حضرت فرمود که: بگذارید ناقه مرا که اهل قوتّ و جلادت و شوکتیم و تو را به جان و مال حمایت مى

ه اوس و خزرج رسـید که آن حضرت متوجه رود؛ پس چون خبر بآن خود به هر جا که خدا امر فرموده مى

مدینه گردیده اســت همه ســلاح پوشــیدند و به اســتقبال آن حضــرت شــتافتند و بر دور ناقه آن حضــرت 

رفتند و گکردند و مهار ناقه آن حضرت را مىرسید استقبال مىدویدند، و به هر قبیله از قبایل انصار که مىمى

فرمود که: بگشائید راه ناقه د ایشان اقامت نماید، و حضرت در جواب مىنمودند که فرود آید و نزالتماس مى



را که آن از جانب خدا مأمور اسـت؛ و چون به قبیله بنى سالم رسید اول زوال بود و ایشان مسجدى پیش از 

قدوم آن حضـرت بنا کرده بودند، چون تکلیف نزول کردند ناقه بر در مسجد ایشان خوابید و حضرت از ناقه 

اى خواند و نماز جمعه با صد نفر ادا کرد و بیرون آمد و بر ناقه سوار رود آمد و داخل مسـجد شـد و خطبهف

 رفت؛ و چون به عبد اللهّ بن ابى ملعون رسید آنشد و مهار ناقه را انداخت و ناقه به الهام حق تعالى مى
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حضرت را تکلیف نزول نکرد و آستین خود را بر بینى گرفت از کثرت غبار که از هجوم انصار بلند شده بود 

رود اند نزد ایشان فو گفت: اینجا توقف مکن و برو بسوى آن گروهى که تو را بازى دادند و به این شهر آورده

هاى ایشان اى قبیله او موران را مسـلط گردانید که خانههآى، پس حق تعالى به اعجاز آن حضـرت بر خانه

 هاى دیگر گریختند.خراب شد و اهل آن خانه به محله

پس سـعد بن عباده برخاسـت و گفت: یا رسول اللهّ! از گفته این ملعون المى به خاطر مبارکت نرسد زیرا که 

دشــاه کنیم و چون قدوم شــریف تو باعث پیش از تشــریف آوردن تو ما اتفاق کرده بودیم که او را بر خود پا

ــخنان مى ــد این س ــخ این عزیمت گردید از روى حس ــول اللهّ که آنچه فس گوید، تو نزد من فرود آى یا رس

یک التفات نفرمود و ناقه روانه خواهى از لشکر و مال و قوّت و شوکت نزد من هست؛ حضرت به سخن هیچ

ه از خزرج ک ت است و در آن وقت حصارى بود از دو یتیمشد تا رسید به موضعى که اکنون مسجد آن حضر

بود  »1« نمود، و ناقه بر در خانه ابو ایوب انصارى که نام او خالد بن زیداسـعد بن زراره ایشان را کفالت مى

خوابید و حضـرت از ناقه به زیر آمد و اهل آن محله بر سر آن حضرت جمع گردیدند و هر یک آن حضرت 

ــرت را به خانه خود مىرا تکلیف خانه  ــباب آن حض نمودند، پس مادر ابو ایوب مبادرت نمود و رحل و اس

باشد، و به خانه ابو ایوب خود برد، چون مردم مبالغه بسـیار کردند حضرت فرمود که: آدمى با رحل خود مى

 .»2« داخل شد و اسعد بن زراره ناقه آن حضرت را به خانه خود برد
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